
 

 

  ییپاسخ به شبهات داستان حضرت موسپاسخ به شبهات داستان حضرت موس  ییقرآنقرآن  ييالگوالگو  

  *يجواهر یدمحمدحسنس

  چکیده

لحاظ اعجاز بیانی، انباشته از ظرایف و دقایق ادبی و بلاغی اسـت و افـزون بـر  قرآن کریم به

هـا موجـب  جای آن کاربست یافته که غفلت از آن شناختی فراوانی در جای آن، عناصر زیبایی

د بـه اعجـاز قـرآن و بروز سؤال یا شبهه شده است. سؤال غالباً از سوی یک معتقـد و باورمنـ

ها و شبهات مربـوط  شود و بسیاری از این سؤال شبهه از سوی یک بیگانه یا بدخواه ارائه می

ها به اوج خـود رسـیده اسـت. در نوشـتار  های بیانی در آن به قصص قرآن است؛ زیرا ظرافت

یـک حاضر با روش توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی ظرایف بیـانی قـرآن در 

کــه بــا عنـوان ســؤال یــا شــبهه از ســوی مســل�نان یــا  مقطـع از داســتان حضرــت موســی

المقـدور  ، پرداختـه شـده و در مسـیر واکـاوی شـبهات و پاسـخ، حتی مستشرقان ارائه گردیـده

شود. افزون بـر ایـن بـه  وجو و ارائه می گویی به شبهات قرآنی نیز جست الگوهای کلی پاسخ

شـود؛ هرچنـد بسـیاری از شـبهات  از داسـتان نیـز پرداختـه میشبهات محتوایی ایـن مقطـع 

    نوعی با ادبیات قرآن پیوند خورده و برخاسته از عدم درک صحیح م� است. محتوایی به

شــناختی و بلاغــی، حضرــت  شــبهه، اعجــاز بیــانی قــرآن، عنــاصر زیبایی :يدیــکل واژگــان
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  مقدمه

ها و  سطح بیان آن از پیچیدگی ،ه همین مناسبتقرآن کریم مشتمل بر اعجاز بیانی است و ب

هـا بـرای یـک ناآگـاه بـه زبـان  شناختی خاصی برخوردار است که غفلـت از آن عناصر زیبایی

رو پـیش از  شـود؛ از ایـن می »اشکال«یا توهم  »سؤال«عربی و شیوه بیان قرآن، موجب بروز 

از داســتان حضرــت  ای مشــخص هــای یــاد شــده در محــدوده پــرداخ� بــه بخشــی از ظرافت

بـه بیـان و  ،اسـت شـدهکه ذیل عنوان سؤال یا شبهه ارائه شده و گاه پرتکرار نیز  موسی

دهی بـه  پردازیم تا بتـوانیم بـه الگوهـایی کلـی در پاسـخ توضیح برخی مصطلحات ضرور می

  شبهات دست یازیم. 

  »شبهه«شناسی  مفهوم

بـودن حـق از باطـل و ماننـد  نـامعلوممعنـای ابهـام، التبـاس،  مفهوم شبهه از مـاده شـبه بـه

 أصـلٌ  الهـاء و البـاء و الشـ�« هشـب ـ لغوی مشهور قرن چهارم ـ فارس هاست. به گفته ابن این

؛ )٢٤٣ ص ،٣  ق، ج ١٤٠٤فـارس،  (ابـن» وَصْـفا و لونـاً  تشـاكُلِه و ء الشىّـ تشـابهُ على يدلُّ  واحدٌ 

ی دیگـر از جهـت رنـگ یـا وصـف بـا شـیئ ءشین، باء و هاء یک اصل دارد که بر تشـابه شـی

بْه«دلالت دارد. راغب نیز گفته است:  بَه و الشِّ بِيه و الشَّ  همسـا� در آن معنـى حقيقت: الشَّ

 در همسـا� و برابـرى همچنـ� و مـزه و رنـگ در مـثلاً. اسـت كيفيـت جهـت از مشابهت و

 اسـت، شباهت و همسا� ميانشان كه ديگرى از چيزى كه است آن: شُبْهَة .ستم در و عدالت

  .)٤٤٣ ، ص۱۳۶۲(راغب اصفهانی، » معنى و كيفيت يا جسم جهت از يا نشود، داده �يز

بْهَةُ شُـبْهَةً لأِ «فرموده است:  حضرت علی یتِ الشُّ اَ سُمِّ ؛ شـبهه را وَإِ�َّ نهـا تشُْـبِهُ الحَْـقَّ

 ایـن اسـاسبـر  .)٣٨ خطبـه البلاغـه، (نهـج »برای این شبهه نامیدند که به حـق شـباهت دارد

هر مطلبی است که یک پرسش فرضی و پاسخی باطـل بـه  نوشتار نیزمنظور از شبهه در این 

آن را ورای خود داشته باشد و از رهگذر آن، موجبات آمیخ� حـق بـه باطـل را فـراهم کنـد؛ 

و خـواه از سـوی دشـمن و  (در قالب سؤال یـا شـبهه) خواه از سوی دوست طرح شده باشد

آگاهی از چیزی یا دستیابی به معرفتی ارائه شـده باشـد یـا بـرای ضربـه  همچنین خواه برای

  صورت آگاهانه باشد و خواه ناآگاهانه. و خواه به ای شخصیه زدن و یا تخلیه عقده
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  اعجاز بیانی قرآن

هـای آوایـی، واژگـانی،  منـدی بیـان قـرآن از عنـاصر و نظام مقصود از اعجاز بیانی قـرآن، بهره

تـراز بیـان جـن و  ،یافته در زبان عرب است، لیکن در تـرازی فـوق ربستدستوری و بلاغی کا

انس که وابسته به میزان و بسامد کاربست عناصر، نحوه استخدام و ترکیب، گزینش عنـاصر، 

شـود؛ بنـابراین  کـار گرفتـه می بـه »سـبک«و  »نظم«ها و الگوهایی است که در قالب  چینش

العـاده  هاست که حاصل حرکت هوشمندانه و خـارق تبیان قرآن قابل فهم و انباشته از ظراف

های زبانی و آوایی است. درباره اعجاز بیـانی قـرآن آثـار بسـیاری نگاشـته شـده  در بین نظام

  .)٢ و ١ج  ،١٣٩٨ ،؛ جواهری٥معرفت، ج است که پشتیبان این نوشتار خواهد بود (

  شناسی بیان قصص قرآن روش

ابتدا لازم است با الگوی بیانی قرآن در خصوص قصـص ها  پیش از طرح شبهات و پاسخ به آن

ها در واکاوی و فهم داسـتان تأثیرگـذار اسـت. از بررسـی  قرآنی آشنا شویم؛ زیرا آگاهی از آن

ای را در  هـا الگوهـای ویـژه توان دریافت که خدای متعال در ارائـه آن های قرآنی می داستان

 احمـد دیدگاه از اقتباسی ذیل های (شاخصه نظر داشته است که به اختصار از این قرار است

 )اسـت صرفـتـ و دخـل بـا همراه الکریم القرآن فی القصصی الفن کتاب در الله خلف محمد

  ):٨٤-٨٠ صم، ١٩٦٥ الله، خلف(

های  رو غالـب داسـتان ؛ از ایـنویـژه زمـان و مکـان بهاه�ل برخی عناصر تاریخی الف) 

اً اشخاص بیان شده است. �ونه اه�ل نسـبت بـه قرآنی بدون ذکر زمان و مکان و حتی بعض

  وَ جاءَ رجَُـلٌ مِـنْ أقَصىَْـ المَْدِينـَةِ يسَْـعى«سوره قصص دید:  ٢٠توان در آیه  نام اشخاص را می

  ». إنَِّ المَْلأََ يأََْ�ِرُونَ بِكَ ليَِقْتلُُوكَ فاَخْرُجْ إِ�ِّ لكََ مِنَ النَّاصِحِ�  قالَ يا مُوسى

هـا (یـا ابعـادی) از یـک حادثـه و رهـا کـردن  و یـا گـزینش پلان های مـؤثر دثهب) گزینش حا

ای از زنـدگی پیـامبران و  بینیم تنهـا فصـل یـا فصـول و یـا حتـی تنهـا حادثـه رو می ؛ از اینمابقی آن

شـود داسـتان  ها داستانی نقل شده، گزارش شده است و کمتر دیده می اشخاص دیگر که درباره آن

). و یوسـف دا تا انتها مورد توجه باشد (ماننـد داسـتان حضرتـ موسـیزندگی کسی از ابت

(�ا)های مؤثر با تفصیل گزارش شده و از مابقی بـه سرعـت عبـور   ها، برخی پلان در برخی داستان

  شده است.
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در بیان داسـتان ترتیـب رخـداد ؛ ترتیب زمانبیان اجزای یک رخداد به ج) عدم تعهد به 

های قرآن در بسـیاری مـوارد نادیـده  لیکن این مهم در بیان داستانحوادث بسیار مهم است، 

سرایی  رو اسـت کـه قـرآن کتـاب داسـتان انگاشـ� نیـز از ایـن  گرفته شده است و ایـن نادیـده

شود، با هدف متعالی تربیت و رشد مخاطبان اسـت  بلکه اگر داستانی در آن ذکر می ،نیست

داستان نیز با ایـن هـدف متعـالی ارتبـاط مسـتقیم و محور در الگوهای بیانی و کیفیت بیان 

ــل تــا حــدودی مطلــب را روشــن می دارد. �ونــه دهــد در مطالعــه  کنــد و نشــان می های ذی

های قرآن باید از قیود زمـانی آن گذشـت، هرچنـد بـرای فهـم اولیـه آن ممکـن اسـت  داستان

  کار آید. به

، رخ داده اســت ٧١-٦٧یــات پـیش از آ ٧٢آیــه  ،: در داســتان بقـره در ســوره بقـره١مثـال

  که منطقاً متأخر است. درحالی

هـا گـزارش  دادن آن در سـوره حجـر بـرخلاف ترتیـب رخ : داستان حضرت لوط٢مثال 

شوند؛ سـپس  او وارد می  ابتدا فرشتگان الهی به خانه شده است. در داستان حضرت لوط

لـوط بـه خانـه او  دهـد. بعـد قـوم گنهکـار رخ می ها و حضرت لـوط گویی بین آنو  گفت

دهـد و در  هـا رخ می و آن گویی بـین حضرـت لـوطو  آیند و قصد خلاف دارند و گفت می

لـیکن در  ،شود و ای�ن آورندگان به او، عذاب الهی نازل می نهایت با خروج حضرت لوط

 و ٦٢ آیـات لحاظ زمـانی بایـد بـین که به ٧٢ تا ٦٧ و آیات ریخته هم سوره حجر این ترتیب به

نظـر  لحـاظ ادبـی و محتـوایی بـه شویم کـه بـه . یادآور میاستها آمده  اشند، پس از آنب ٦٣

نظـر دارنـد.  اند و مفسران نیز در این خصـوص اتفـاق هم نازل شده رسد همه این آیات با می

اسرائیـل و نیـز در مقـاطعی از  تـوان در داسـتان گـاو بنی همین تعامل با ترتیـب نـزول را می

  .در سوره طه دید زندگانی حضرت موسی

 ٦٧آیـه  ؛: به مناسبت داستان غدیرخم، دو آیـه مهـم مـورد توجـه و اسـتناد اسـت٣مثال 

هُ «سوره مائده  يا أيَُّهَا الرَّسُولُ بلَِّغْ ما أنُزْلَِ إِليَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإنِْ لمَْ تفَْعَلْ فـَ� بلََّغْـتَ رسِـالتََهُ وَاللَّـ

 «...ه�ن سـوره:  ٣و سپس فرازی از آیه » اللَّهَ لا يهَْدِي القَْوْمَ الكْافِرِينَ  يعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ 

مطـابق بـا ...». اليَْوْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِينَكُمْ وَأَْ�مَْـتُ عَلـَيْكُمْ نعِْمَتـِي وَرضَِـيتُ لكَُـمُ الإْسِْـلامَ دِينـا

جریـان غـدیر و معرفـی حضرـت روایات متعدد و تصریح بسیاری از مفسران، این آیه بعـد از 
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، دیگـران و شـیرازی نـازل شـده اسـت (مکـارم به جانشینی بلافصل پیـامبر اکـرم علی

  .)٢٦٥-٢٦٤ ص، ٤ ، ج١٣٧١

اگـر  ؛ یعنـی مـثلاًهای گوناگون بـه آن د) تفکیک و تحلیل یک حادثه و نگریس� از زاویه

در هـر نقـل دو ویژگـی چیزی یا رخدادی شش ویژگی دارد و مثلاً در سه سـوره نقـل شـده، 

 »اللـه خلـف«ایـن ویژگـی در بیـان  شـود. گزارش شده که در مجموع شش ویژگـی کامـل می

 حـ� مختلفـة بعبارات الواحد الموقف في الواحد الشخص إنطاقه« گونه گزارش شده است: این

 و النـار (گزارشـگری رؤيتـه حـ� مـوسى مـن الإلـه لموقـف تصـويره ذلـك مـن و القصـة يكرّر

اسـت.  کـرده ذکـر) ٨٢ ص ،١ م، ج ١٩٦٥الله،  خلف» (صحنه) یک از گوناگون های یتصویرگر 

شــناختی بــین  تفسـیر زیبایی«شــناختی بـا عنــوان  ایـن ویژگــی یکـی از اقســام تفاسـیر زیبایی

ای و فراقرآنی است)  های: گرایشی، روشی، ساختاری، فراسوره است (که قسیم گونه» ای سوره

این ویژگی مهمی است که اگر کسی با آن آشنا نباشـد، در دام  .)٤٨-٢٥، ص ١٤٠٢(جواهری، 

  شود. توهم تکرار در بیان داستان گرفتار می

ــرانگیخ� موســی١مثــال  ــا او  : خــدای متعــال هنگــام ب ــه رســالت، در کــوه طــور ب ب

ــت ــتو  گف ــن گف ــمتو  گویی دارد. ای ــه قس ــاگون  گو ب ــع گون ــده و در مواض ــیم ش هایی تقس

فـَذَانِكَ برُهَْانـَانِ مِـنْ «فرمایـد:  ؛ برای مثال، در سـوره قصـص میهایی گزارش شده است بخش

در ». فِـی تِسْـعِ آیـاتٍ إلىَِ فِرْعَـوْنَ وَقوَْمِـهِ «فرماید:  و در سوره �ل می» رَبِّكَ إلىَِ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ 

ا ؛ نیـز در یکجـ»فی تسع آیات«است و در جای دیگر » برهانان«این دو سوره، یکجا سخن از 

فی  ،ملئه ،، البته با حفظ تناسب بین برهانان»وَقوَْمِهِ «است و در جای دیگر » مَلَئِهِ «سخن از 

ها مطرح شـده لـیکن در سـوره قصـص  تسع آیات و قومه. در حقیقت در کوه طور همه این

طور متناسب و در سوره �ل بخش دیگر آمده است و وقـوف کامـل نیازمنـد  بخشی از آن به

  ت. هاس تجمیع آن

را دیدنـد، بـه یکـدیگر  رباریـان معجـزات حضرـت موسـید: وقتـی فرعـون و ٢مثال 

صـورت  گو بـهو  ایـن گفـت .»إنَِّ هذا لسَاحِرٌ عَليمٌ؛ این ساحری [زبردست و] داناسـت«گفتند: 

بار از زبان فرعون و بار دیگر از زبان درباریان نقل شده اسـت کـه بـا کنـار  تفکیک شده یک

قالَ المَْـلأَُ مِـنْ قـَوْمِ فِرْعَـوْنَ «شود:  طور کامل ترسیم می ها، صحنه به گزارههم قرار دادن این 
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  ).  ٣٤(شعرا، »  قالَ للِْمَلإَِ حَوْلهَُ إنَِّ هذا لسَاحِرٌ عَليم«) و ١٠٩(اعراف، »  إنَِّ هذا لسَاحِرٌ عَليم

ازی سـ زنـده نقـل کـردن و بومی ،بعـدی منظـور از نقـل سـه؛ بعـدی داسـتان ) نقل سهـه

داستان است. التفات و تغییر ساخت از غایب به مخاطب و زمان حاضر و کشاندن مخاطـب 

داشـ� نقـل یـک داسـتان اسـت کـه بسـامد  ترین عنـاصر زنـده نگـه به وسـط داسـتان اصـلی

ها در قصص قرآن فراوان است؛ برای مثال، قرآن در سوره بقره با مخاطب قـرار  کارگیری آن به

هـا نسـبت داده و بـا اسـتفاده از  اسرائیـل را بـه آن و کردار و اقـوال بنیدادن یهودیان، رفتار 

خـوبی اسـتفاده کـرده اسـت:  سوی مخاطب، از ابزار حیات م� بـه و چرخش به  انواع التفات

ينْاكُمْ مِـنْ آلِ فِرْعَـوْن« غْرقَنْـا آلَ وَإذِْ فَرقَنْـا بِكُـمُ البَْحْـرَ فأَنَجَْيْنـاكُمْ وَأَ «) و ٤٩(آیـه ...»  وَإذِْ نجََّ

أرَْبعَـَ� ليَلْـَةً ثـُمَّ اتَّخَـذْتمُُ العِْجْـلَ مِـنْ   وَإذِْ واعَـدْنا مُـوسى«) و ٥٠(آیه »  فِرْعَوْنَ وَأنَتُْمْ تنَْظرُُون

) ٥٣ (آیـه» وَإذِْ آتيَْنا مُوسىَ الكِْتابَ وَالفُْرقْانَ لعََلَّكُمْ تهَْتَدُونَ «) و ٥١(آیه »  بعَْدِهِ وَأنَتُْمْ ظالمُِون

لـَنْ   وَإذِْ قلُْتُمْ يا مُـوسى«) و ٥٥(آیه »  لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى... وَأنَتُْمْ تنَْظرُُون  وَإذِْ قلُْتُمْ يا مُوسى«و 

) و ٦٣(آیه » وَإذِْ أخََذْنا ميثاقكَُمْ وَرفَعَْنا فَوْقكَُمُ الطُّورَ...«) و ٦١(آیه » طعَامٍ واحِدٍ...  نصَْبرَِ عَلى

وَإذِْ أخََـذْنا ميثـاقَ «) و ٧٢(آیـه »  قتَلَْتُمْ نفَْساً فاَدَّارأَتْمُْ فيها وَاللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تكَْتُمُـونوَإذِْ «

  ) و...٨٣(آیه » إسرِْائيلَ لا تعَْبُدُونَ إلاَِّ اللَّهَ... ثمَُّ توََلَّيْتُمْ إلاِ قلَيلاً مِنْكُمْ وَ أنَتُْمْ مُعْرضُِونَ  بنَي

های قرآنـی، هرجـا مناسـب بـوده  در همـه داسـتان  تقریباً ؛ ها و نکات استطرادیو) گریز 

 ص ،١٣٧٩(حسـینی (ژرفـا)،  »نوشـت پی«پژوهـان  و به تعبیر برخی قرآنخدای متعال گریزی 

سـوره ص در  ٢٤تـوان در آیـه  به مسائل اصلی زده است. �ونـه زیبـای ایـن گریـز را می) ٣٩

وَإنَِّ  ـنعِاجِـهِ   قالَ لقََدْ ظلََمَكَ بِسُؤالِ نعَْجَتـِكَ إلىِ«کرد: مشاهده  داستان حضرت داود نبی

ـالحِاتِ وَقلَيـلٌ مـا هُـمْ   بعَْضُهُمْ عَلى  كَث�اً مِنَ الخُْلَطاءِ ليََبْغي  ـبعَْضٍ إلاِ الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

ا فَتَنَّاهُ فَاسْتغَْفَرَ رَبَّهُ وَخَ  و  ٣٧تـوان در آیـات  �ونه دیگـر را می». رَّ راكعِاً وَ أنَابَ وَظنََّ داوُدُ أَ�َّ

أتْكُُ� بِتأَوِْيلـِهِ قبَـْلَ أنَْ يـَأتِْيَكُ� «دید:  سوره یوسف ٣٨  ـقالَ لا يأَتِْيكُ� طعَامٌ ترُْزقَانِهِ إلاِ نبََّـ

وَاتَّبعَْـتُ  *بِاللَّهِ وَهُمْ بِالآْخِرةَِ هُـمْ كـافِرُونَ  ذلكُِ� مِ�َّ عَلَّمَنِي رَ�ِّ إِ�ِّ ترَكَْتُ مِلَّةَ قوَْمٍ لا يؤُْمِنُونَ 

هِ مِـنْ شيَْ  هِ  مِلَّةَ آباِ� إِبرْاهِيمَ وَإسِْحاقَ وَيعَْقُوبَ ما كانَ لنَا أنَْ نشرُْكَِ بِاللَّـ ءٍ ذلـِكَ مِـنْ فضَْـلِ اللَّـ

  ».عَلَينْا وَعَلىَ النَّاسِ وَلكِنَّ أكََْ�َ النَّاسِ لا يشَْكُرُونَ 

کند، هـدفی را در نظـر  هر حکیمی از هر سخنی که بیان می؛ زدایی و ارائه پیام ز) شبهه
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ها روشن و صریح است  کند. در بیشتر موارد این پیام گیرد و پیامی را به مخاطب ارائه می می

ــت آن را در می ــه سرع ــب ب ــرای  و مخاط ــیم ب ــده حک ــوارد گوین ــیاری م ــیکن در بس ــد، ل یاب

کنـد.  ای ارائـه می و کنایـه صریحصورت غیـر  ام خود را در قالبی دیگر و بهتأثیرگذاری بیشتر پی

ها دربردارنـده  های معمول برای ارائـه پیـام، داسـتان اسـت. بسـیاری از داسـتان یکی از روش

طور ضمنی بـه رفـع و دفـع معضـل و مشـکلی  ها به های اساسی هستند و بسیاری از آن پیام

های قـرآن وجـود دارد و گـاه خـدای متعـال  فتی در داستانطور شگ پردازند. این مسئله به می

شـناختی  کنـد و اساسـاً یکـی از ابعـاد تفسـیر زیبایی هـا تعـریض می در گریزهای خود بـه آن

های  قصص قرآن، شناخت ارتبـاط داسـتان بـا وقـایع جـاری در جامعـه اسـت کـه بـه سـاحت

�ونـه  ؛موسوم اسـت وقعیت)(تناسب با فضای نزول یا ه�هنگی بافت آیات و م ای فراسوره

وَينُْذِرَ الَّذِينَ قالوُا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلـَداً «سوره کهف است:  ٥و  ٤زدایی و ارائه پیام آیه  زیبای شبهه

  ».  بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَ لا لآِبائِهِمْ كَبرُتَْ كَلِمَةً تخَْرُجُ مِنْ أفَْواهِهِمْ إنِْ يقَُولوُنَ إلاَِّ كَذِباً  *ما لهَُمْ 

هَ «توان در داستان طالوت و جالوت دید:  �ونه زیبای دیگر را می وَقالَ لهَُـمْ نبَِـيُّهُمْ إنَِّ اللَّـ

يـُؤْتَ قدَْ بعََثَ لكَُمْ طالوُتَ مَلِكاً قالوُا أَ�َّ يكَُونُ لهَُ المُْلْكُ عَلَينْا وَ نحَْنُ أحََـقُّ بِالمُْلـْكِ مِنـْهُ وَلـَمْ 

إنَِّ اللَّهَ اصْطفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزادَهُ بسَْطةًَ فيِ العِْلْمِ وَالجِْسْمِ وَاللَّهُ يؤُِْ� مُلْكَهُ مَـنْ سَعَةً مِنَ الْ�لِ قالَ 

ملاکـی اسـت » وَزادَهُ بسَْـطةًَ فيِ العِْلـْمِ وَالجِْسْـمِ «. تعلیل )٢٤٧(بقره:  »يشَاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ 

های مطـرح بـه مقتضـای ایـن آیـه،  از بـین جانشـینبرای رفع اختلاف بین شیعه و سنی؛ زیرا 

کسی وصی است که در علم و قدرت از سایرین بـالاتر باشـد؛ یعنـی خداونـد در ضـمن نقـل 

این داستان ملاک مهمی را نیز ارائـه فرمـود. ایـن مـلاک قابـل گسـترش بـه همـه �اینـدگان و 

باید بـه  ار دهد، میوکلاست؛ یعنی هرکس بخواهد کسی را در امری وصی و جانشین خود قر 

دانش و قدرت او بر انجام نیکوی آن کار ای�ن داشته باشد و البته این غیـر از اوصـاف اولیـه 

  و عمومی وصایت و جانشینی همچون پاکدستی و مانند آن است.

  کلی به شبهات ادبی  پاسخ

را های ادبی خـود  مستشرقان و برخی از نویسندگان مسل�ن در مطالعه نصوص قرآنی ضعف

  های مرتبط به خود، پاسـخ اند. این شبهات افزون بر پاسخ در قالب شبهه یا سؤال عرضه کرده

قـان مطـرح شـده  کلی نیز دارند که مشترک همه شبهات ادبـی اسـت، خـواه از سـوی مستشر
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تـوان در چنـد  ها و خواه در قالب شبهه باشد یا سؤال. این پاسخ کلی را می باشد یا از غیر آن

  کرد: بند ارائه 

و یـا کـلام یـک عـرب اصـیل کـه هـیچ  ـ که هسـت ـ قرآن یا کلام خدای متعال است ،اولاً

. براساس فرض اول، هیچ بحثـی وجـود نـدارد و استخللی در کلام او نبوده و قابل استشهاد 

گـران مربـوط شـود کـه  ای صورت گیرد، باید به کتاّب وحی و یا تحریف اگر قرار است تخطئه

آیـد و شـبهه را از اسـاس  بـه میـان می و ادلـه آن ناپـذیری  اثبـات تحریـف در این فرض، پـای

  *دارد. برمی

شرکان و منکـران وحـی آسـ�نی اسـت ـ قـرآن گفتـه ـاما بر فرض دوم ـ که دقیقاً مراد مـ

از دوران جـاهلی اسـت و هـیچ ســند و  مانـده یسـند معتـبر بــاقو  رت رسـول اکـرمـحضـ

را ندارد. به بیان دیگر، براساس فرض دوم، قـرآن گفتـه  ای ارزش تاریخی همسنگ با آن نوشته

هـای ادبـی و بسـتر اسـتخراج قـوانین  تواند مـ� پژوهش یک عرب اصیل است که کلامش می

زبان و ادبیات عرب باشد، آن هم کسی که براساس روایات افصح عـرب اسـت. در روایـت از 

نیـز نقـل  ).١٧٠ق، ص ١٤٢٥ (سـیوطی، »أنـا أفصـح العـرب«آن حضرت نقل شده که فرمود: 

 ).١٧٠ق، ص ١٤٢٥ (سـیوطی، »انا افصح من نطق بالضاد بيد اّ� من قـريش«شده که فرمود: 

  ).١٧٣ص  (ه�ن، »سعد أّ� مِن قريش و نشأت في بني انا افصح العرب بيَْدَ «نیز فرمود: 

 ولیـد ونه،� (برای عرب ادیب روزگار نزول قرآن مهر تأیید بر ادبیات قرآن زده است ،ثانیاً 

 أسْـفَلَهُ  وَإنَّ  لطَـَلاوَة لهَُ  وإنَّ  لحََلاوَة لهَُ  إنَّ ! والله: «است گفته قرآن درباره ـ عرب ادب ستاره ـ

 پـر پـایینش دارد؛ خاصـی شـیرینی! قسم خدا به بشر؛ هذا یقولُ  وَمَا لمَُثمِْر أعَْلاَه وَإنَّ  لمَُغْدِق

ق،  ١٣٧٨ ،جرجـانی ؛خطـّابی ؛رمّانی(» گوید �ی بشر را این مانند و است بار پر بالایش و آب

رو هر اشکالی قابل طرح باشد، اشکال ادبی قابل طرح نیسـت، مگـر از بـاب   از این ؛)١١٤ص 

که شاید در زمـان نـزول قـرآن گروهـی  تحریف که وضعیت آن نیز مشخص است. توضیح این

                                                   

کند. برای آگاهی بیشتر از ادله  ای در تحریف را از اساس باطل می ای بسیاری وجود دارد که هرگونه انگارهه . دلیل *

ناپذیری قرآن کریم  ها مراجعه کرد: برهان تاریخی بر تحریف توان به منابع ذیل و مانند آن ناپذیری می تحریف

القرآن من التحریف،  حریف، جوادی آملی؛ صیانة(تاریخ قرآن و تاریخ قرآئات)، جواهری؛ نیز: نزاهت قرآن از ت

 معرفت؛ افسانه تحریف قرآن، جعفریان و... 
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س در درسـتی ادبـی آن ک به هر دلیل در برتری بیان قرآن تشکیک کـرده باشـند، لـیکن هـیچ

  دارد. تشکیک نکرده است و همین مقدار بستر بروز چنین شبهاتی را از اساس برمی

ها و یا ساختارهای  زعم بعضی، ملاک غلط پنداش� برخی ساخت قوانین عرب که به ،ثالثاً 

ــه ــاس گفت ــرآن براس ــزول ق ــس از ن ــولانی پ ــالیانی ط ــت، س ــرآن اس ــات ق ــته آی های  ها و نوش

از دوران جاهلیت و یا مخضرمین تدوین یافته و روشـن اسـت کـه بنـا بـر فـرضِ  مانده یبرجا

توانـد  عنوان گفته یک عرب اصیل و فصـیح می مردودِ عدم وحیانی بودن الفاظ قرآن، قرآن به

عبارتی دیگر، قـوانین اسـتخراج شـده را بایـد بـا محـک  بستر استخراج قوانین عرب باشد و به

  ها قرآن را محک زد! ا آنکه ب قرآن تأیید کرد نه آن

ها یا ساختارهای ادبی قرآن با قـوانین زبـانی عـرب،  های ساخت ما در مورد اختلاف ،رابعاً 

را کـه شـ�ر آن  نیچنـ نیهای گوناگون فهم صـحیح را طـی کـرده و سـپس مـواردی ا ابتدا راه

یند تعامل مـا . فرامیش�ر یبسیار ناچیز است، ملاک ارزیابی و تصحیح و یا تکمیل قوانین برم

  هایی به اختصار به قرار ذیل است: با چنین اختلاف

الف) ابتدا باید مطمئن شویم ناهمگونی مورد ادعا با قوانین موجود ادبی، درست اسـت؛ 

ــه ــی و ب ــوانین ادب ــا ق ــده، ب ــا ش ــوارد ادع ــیاری م ــرا بس ــت و  زی ــگ اس ــی ه�هن ویژه بلاغ

  اند. به قوانین مربوط توجه نکرده یا سهواً و یا از روی جهل،  کنندگان عمداً  اشکال

کنیم تـا مطمـئن  های مختلـف را بررسـی مـی ب) در صورت وجود اختلاف قرائت، قرائت

  های شاذّ. شویم قرائت برتر با قوانین زبانی مدوَّن عرب اختلاف دارد نه قرائت

دلیل امکان اتخاذ زبـان خـاص در قـرآن، براسـاس قـراین پیوسـته (ماننـد سـیاق) و  ج) به

کوشـیم تـا  ها یا ساختارهای مشابه در مواضع دیگر قـرآن) می اپیوسته (مانند بررسی ساختن

های  ای معقول و مقبول توجیه کنـیم کـه بررسـی گونه اختلاف بین قرائت قرآن و قوانین را به

  شود. دهد بسیاری موارد در این مرحله رفع می انجام شده نشان می

نشـد، یـا بایـد قائـل بـه تحریـف قرائـت یـک واژه  د) اگر هیچ راهی برای حل مشـکل یافـت

اسـت و  و بحث قرائـات ناپذیری شویم که فرضی مردود بوده و بحث درباره آن موکول به تحریف

تر اسـت؛  عقلی دومـین راه بـه صـواب نزدیـک ـ یا قوانین را تخطئه کنیم که براساس بررسی تاریخی

  کم در برخی موارد راهگشا باشد. دست تواند البته تلفیق آن دو نیز راه سومی است که می
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  از تولد تا فرار شبهات داستان حضرت موسی

   . آیات مربوط به تولد١

/ قصص

  شدن در دریا انداخته

  

أنَْ أرَضِْـعيهِ فـَإِذا خِفْـتِ عَلَيـْهِ فأََلقْيـهِ فيِ   أمُِّ مُوسى  وَأوَْحَيْنا إلىِ

) ٧ادُّوهُ إِليَْكِ وَجاعِلُوهُ مِنَ المُْرسَْلَ� (إنَِّا رَ   وَلا تحَْزَ�  اليَْمِّ وَلا تخَافي

فاَلتَْقَطهَُ آلُ فِرْعَوْنَ ليَِكُـونَ لهَُـمْ عَـدُو�ا وَحَزنَـاً إنَِّ فِرْعَـوْنَ وَهامـانَ 

  )؛ ٨وَجُنوُدَهُ� كانوُا خاطِئَ� (

أنَْ   ىـوَلـَكَ لا تقَْتلُُـوهُ عَسـ  وَقالتَِ امْرأَتَُ فِرْعَوْنَ قـُرَّتُ عَـْ�ٍ لي

  ) وَأصَْبَحَ فُـؤادُ أمُِّ مُـوسى٩ينَْفَعَنا أوَْ نتََّخِذَهُ وَلدَاً وَهُمْ لا يشَْعُرُونَ (

قلَْبِهـا لتَِكُـونَ مِـنَ   فارغِاً إنِْ كادَتْ لتَُبـْدي بِـهِ لـَوْلا أنَْ رَبطَنْـا عَـلى

يهِ فَبَصرَُتْ بِهِ عَـنْ جُنـ١٠ُالمُْؤْمِنَ� ( بٍ وَهُـمْ لا ) وَقالتَْ لأِخُْتِهِ قصُِّ

) وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ المَْراضِعَ مِنْ قبَْلُ فَقالـَتْ هَـلْ أدَُلُّكُـمْ ١١يشَْعُرُونَ (

  ) فَردََدْنـاهُ إلى١٢ِأهَْلِ بيَْتٍ يكَْفُلُونهَُ لكَُمْ وَهُـمْ لـَهُ ناصِـحُونَ (  عَلى

هِ َ�ْ تقََرَّ عَيْنهُا وَلا تحَْزنََ وَلتِعَْلَمَ أنََّ وَعْ  دَ اللَّهِ حَقٌّ وَلكِنَّ أكَْـَ�هَُمْ أمُِّ

  )؛ ١٣لا يعَْلَمُونَ (

 شدن انداختهطه/ 

  دریا در

  

كَ ما يوُحى  إذِْ أوَْحَيْنا إلىِ ابوُتِ فاَقـْذِ ٣٨(  أمُِّ  ) أنَِ اقذِْفيـهِ فيِ التَّـ

احِلِ يأَخُْذْهُ عَدُوٌّ لي لـَهُ وَألَقَْيْـتُ  وَعَدُوٌّ   فيهِ فيِ اليَْمِّ فلَْيلُْقِهِ اليَْمُّ بِالسَّ

أخُْتـُكَ فَتَقُـولُ   شيـ) إذِْ َ�ـ٣٩ْ(  عَيْني  عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلتِصُْنَعَ عَلى

ـكَ َ�ْ تقََـرَّ عَيْنُهـا وَلا   مَـنْ يكَْفُلـُهُ فَرجََعْنـاكَ إلىِ  هَلْ أدَُلُّكُمْ عَـلى أمُِّ

يْناكَ مِنَ الغَْمِّ  اكَ فُتُونـاً فلََبِثـْتَ سِـنَ�  تحَْزنََ وَقتَلَْتَ نفَْساً فَنَجَّ وَفَتَنَّـ

  ).٤٠(  قدََرٍ يا مُوسى  أهَْلِ مَدْينََ ثمَُّ جِئْتَ عَلى  في

  . تکرار داستان۱٫۱

یکی از شبهات قـدیمی و پرتکـرار دربـاره قصـص قـرآن، تکرارهـای آن اسـت کـه در داسـتان 

تکرارهـا مقطـع ولادت بیشتر از موارد دیگر ادعا شده است. از جمله این  حضرت موسی

است که در دو سوره قصص و طه آمده است، لیکن بررسـی دقیـق آیـات  حضرت موسی

   که: کننده این ادعاست. توضیح این باطل
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در هـیچ سـوره دیگـری  ،جـز ایـن دو سـوره داستان ولادت تا جوانی حضرت موسـی

داسـتان حضرـت  تـوان تکـرار ایـن قسـمت از طـور قـاطع می رو بـه تکرار نشده است؛ از ایـن

هایی اسـت کـه بـرای  تردید تکرار در این اندازه ماننـد اشـاره را انکار کرد؛ زیرا بی موسی

شـود. البتـه گـاهی بـر  های مـرتبط داده می ها بـه مـدخل المعارفةجلوگیری از تکرار در دائر 

اطـلاق » تکـرار«های مختلف  ها در سوره و آمدن آن پاره شدن داستان حضرت موسی پاره

سرایی نیسـت و در  شود. در این خصوص باید توجه داشت که قرآن کتاب قصه و داسـتان می

هـایی از داسـتان پیـامبران اشـاره کـرده  هر سوره به مناسبت و به قدر نیاز به بخش یـا بخش

ای از داسـتان بـه  سرایان؛ زیـرا گـاه در بیـان پـاره است؛ آن هم نه بـه شـیوه معمـول داسـتان

ی نیز اشاره نشده است، بلکه با ملاحظه ایجاز تنها بـه مقـدار نیـاز بـه های اصل های نقش نام

  .حوادث اشاره شده است

یکجا است؛ مانند  ،طور موجز یا به ،با تفصیل را البته قرآن هرجا نیز لازم بوده همه داستان

  های ذوالقرنین و اصحاب کهف و برخی دیگر.  و نیز داستان داستان حضرت یوسف

بـه مسـل�نان استضـعاف  که اقتضا بوده ،مناسبت سیاق آن ره قصص بهاما درخصوص سو 

ای در  (رویکـرد فراسـوره وعده نصرت و یاری داده شـود ،دست فراعنه قریش کشیده شده به

از دوران تولد و حتـی  رو در این سوره به سرگذشت موسی ؛ از اینشناختی) تفسیر زیبایی

  مسائل مربوط به آن، مثل داستان مرد قبطی، یاریپیش از آن، دوران کودکی، دوران جوانی و 

رساندن به دو دختر و ازدواج بـا یکـی از آن دو، چوپـانی گوسـفندان پـدرزن، دوران رسـالت، 

و اطرافیـانش  دوران درگیری با فرعون و غرق شدن فرعون و فرعونیـان و نجـات موسـی

انـدک و ضـعیف و مشرکـان اشاره شده است. این سوره وقتی نازل شد که مسل�نان در مکه 

و فرعـون، معیارهـای  صاحب جاه و مقام بودند. این سوره با استشهاد به داستان موسـی

کند که در جهان هستی تنها یک قـدرت و  ها را بیان کرده، اعلان می ها و ارزش حقیقی قدرت

  ).٢٦ ، ص١٣٩٤ (اهوارکی، یک ارزش وجود دارد و آن قدرت خداوند و ارزش ای�ن است

  »أرَضِْعيهِ  أنَْ »  خروج از ایجاز بلاغ�:. ٫۲ ۱

چـرا خـدای متعـال در ایـن آیـه سـخنی فرمـوده کـه  شود که اشکال می» أنَْ أرَضِْعيهِ «درباره 

کـه سـیاق  درحـالی ،روشن است و به تعبیر دیگر، چرا سخن از واضحات به میان آورده است

  گویی است؟ ایجاز و اشارت و نهایت گزیده بیانْ 



 

 

42  

ل
چه

ة 
ار

شم
م، 

ه
زد

یا
ل 

سا
 

ر 
ها

 ب
م،

یک
و

1
4

0
5

 
  

نوزاد شیر مـادر را  تا است ضروری شیردادن به رسد دستور نظر می بهگوییم  میدر پاسخ 

هـای دیگـر را نپـذیرد؛ در حقیقـت  بشناسد و به آن انس گیرد و پس از آن هرگز شیرهای زن

اش جاری کرده اسـت و بیـان  را با اسباب مادی و دنیایی» حَرَّمْنا عَلَيْهِ المَْراضِعَ «خدای متعال 

در حقیقـت  ـمعنای تکوینی اسـت نـه تشرـیعی  که به ـ» حَرَّمْنا«ی منع با تعبیر جا داستان به

شناختی حقیقت یاد شده و ترسیم نوعی اختیار و شعور در کـودک در  ترسیم بلاغی و زیبایی

  برابر یک حکم تکوینی است.

  

  . آیات مربوط به رشد تا فرار٢

  ۲۱-۱۳قصص: 

  ادبی ت. شبها۲٫۱

  )۱۹ :يبَطْشِ (قصص أنَ أرَاَدَ  أنَْ  فلَمَ�ا .۲٫۱٫۲

  دوبار آمده است؟ » أن«...) چرا  (فلََ�َّ أنَْ أرََادَ أنَ يبَْطِشسوره قصص  ١٩در آیه  :سؤال

قـان  که به ـ نقد و تحلیل: برای این سؤال/ اشکال/ شبهه و امثال آن ویـژه در آثـار مستشر

کلـی اسـت کـه بـه همـه  دو پاسـخ وجـود دارد؛ نخسـت پاسـخی ـ شود به فراوانی دیده می

اشکالات و سؤالات و شـبهات ادبـی نظـر دارد و در بـالا بـه آن اشـاره شـد و دیگـری، پاسـخ 

  موردی به یکایک موارد مورد ادعا که عبارت است از:

زرکشـی  ؛)١٦٣ ق، ص ١٤٠٨ ،قـیم ابن(داند  را از باب تأکید می» أن«قیم جوزیه تکرار  ابن

 داننـد برخـی نیـز آن را زائـد می .)٩٩ ص ،٣ ق، ج ١٣٧٦ (زرکشـی،نیـز بـر همـین رأی اسـت 

اثیـر  و گویا تأکید راه فراری از اقرار بـه زیـادت اسـت. ابـن) ٢٣٩ ص ،٢٠ ق، ج ١٤١٨ (صافی،

در آن تکرار شـده اسـت، در » أن«زعم برخی از نحویان حرف  ای در قرآن که به در تحلیل آیه

فایـده وضـع لفـظ آن «ند که ک کته اشاره میتبیین عدم زیادت آن و تحلیل بلاغی آن به این ن

است که بر معنایی دلالت کند و اگر لفظـی در کـلام فصـیح آمـده باشـد، بهـتر آن اسـت کـه 

گـاه  جو معنـایی یافـت نشـد، آنو  حمل بر معنا شود و اگر پس از بررسی و تحقیـق و جسـت

تقـد باشـد، بایـد شود که زائد است؛ اما اگر کسی در قرآن به زائده بودن حرفـی مع حکم می

 سـیدی، ؛١٦٥ ص ،١ ج م، ١٩٥٩ اثیـر، (ابـن »دار کـرده اسـت بگـوییم کـه اعجـاز آن را خدشـه
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فلََ�َّ أنَْ جاءَ البَْشِـُ� ألَقْـاهُ «به آیه » لما«بعد از » أن«نحویان برای زائد بودن  .)٣٢٥ ص ،١٣٩٠

 ١٩حویـان در خصـوص آیـه اثیـر در طعنـی بـر ن انـد. ابـن ) مثال زده٩٦ :(یوسف» وَجْهِهِ   عَلى

نحویان نتوانستند در باب فصاحت و بلاغت سخن بگویند و اگـر »  سوره قصص نگاشته است:

کنـد و اگـر بـاقی �انـد چیـزی نیسـت تـا  از آیه حذف شود، بر فوریت فعل دلالت مـی» أن«

ن بر ایـ» أن«دلالت کند که فعل بر فوریت دلالت ندارد و تراخی و کندی در آن است. تکرار 

که در مورد اولی چنـین کـرده  در قتل دوم شتاب نکرده بود؛ چنان دلالت دارد که موسی

 .)٣٢٦ ص ،١٣٩٠ سـیدی، ؛١٦٤ ص ،١ م، ج ١٩٥٩ اثیـر، (ابـن »و لذا کندی به خرج داده اسـت

ایـن احـت�ل وجـود دارد کـه وی  امـا ،وی درباره چگونگی این برداشت تفسیری سخن نگفته

ای کـرده باشـد؛  چنین استفاده» زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی«براساس قاعده معروف 

فََ� اسْطاعُوا أنَْ یظهَْرُوهُ وَ مَا اسْـتَطاعُوا «شود:  که در مثل اسطاعوا و استطاعوا دیده می چنان

توانسـتند  توانستند از آن بـالا رونـد و نـه مـى نه مى ترتیب یأجوج و مأجوج] لهَُ نقَْبا؛ً و [بدین

(بـدون تـاء) بـرای بـالا رفـ� از » اسطاعوا«گفته شده انتخاب  .)٩٧ :(کهف »ان رخنه کنندبد

 (بـا تـاء) در مـورد سـوراخ کـردن آن اسـت» اسـتطاعوا«تر بودن آن نسـبت  دلیل آسان سد به

  ).٣١٠ ص ،١ج  ،١٣٩٨جواهری، (

بیـان معرفـی  شـناختی در زائـد را ابـزار زیبایی ـ به تعبیر برخـی نحـویین ـ احمد بدوی حروف

شـناختی دارنـد و بـه قصـد  کرد زیباییر کرده است. به باور وی و برخی دیگر ایـن حـروف زائـد کـا

شوند. جمله با وجود ایـن حـروف دارای بلاغتـی بیشـتر  زیباسازی ساختار بیانی در جمله آورده می

  ).٣٢٦ ص، ١٣٩٠ سیدی، ؛١٧٥ ص تا، (بدوی، بی تر است. و آهنگ آن زیباتر و بیان آن باشکوه

  )۲۰ :(قصص يأَتْمَرِوُنَ بكَِ . ٫۳ ۲٫۱

که متعدی است با حـرف » يأََْ�ِرُونَ «مورد سؤال است که چرا » يأََْ�ِرُونَ بِكَ «در این آیات فراز 

  جاره باء آمده است؟

  نقد و تحلیل

عاشور به آن اشاره کرده، فعـل  که ابن و چنان وجود دارددر این فعل تضمینی رسد  نظر می به

ماند بلاغت تضـمین  آنچه می .)٣٥ ص ،٢٠  ج ق، ١٤٢٠عاشور، (ابن در تضمین است» همّونی«

قتـل شخصـیتی ماننـد  ،هـم  است که متأسفانه مورد غفلت قرار گرفته است. توطئـه قتـل آن
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ای نیست و اساسـاً اگـر سـاده  که پسرخوانده پادشاه مصر است، کار ساده حضرت موسی

ای نیسـت کـه بطالـت و  رو ایـن مطلـب چیـز سـاده نبـود؛ از ایـنبود به توطئه و تدبیر نیاز 

بـا اشـاره بـه فعـل در تقـدیرش بــه » بـک«تکاسـل و کوتـاهی در آن تصـور شـود؛ در نتیجـه 

  فه�ند که فرصتی برای تعلل نیست و باید به فوریت خویش را برهاند.  مخاطب می

  . شبهات محتوایی۲-۲

  قتلالف) 

است. این مطلـب مـورد  به منجر به قتل حضرت موسینکته قابل توجه در این آیات ضر

حتی در سابقه خود (سابقه سوء بـراى  سؤال است که با توجه به عصمت حضرت موسی

پيامبر حتى قبل از رسيدن به مقام نبـوت قابـل قبـول نيسـت؛ زیـرا موقعيـت او را در افكـار 

گذارد) چـرا  ناکام می دهد و او را در رسیدن به هدف بعثت و هدایت خلق عمومى تنزل می

ـيطْانِ «وی مرتکب این عمل شده که در آیات دیگری با تعـابیر  قـالَ «و » هـذا مِـنْ عَمَـلِ الشَّ

قـَالَ «) و ١٧-١٥ :(قصـص» فلَـَنْ أكَُـونَ ظهَـ�اً للِْمُجْـرمِ�َ «و » ربَِّ إِ�ِّ ظلََمْتُ نفَْسيـ فـَاغْفِرْ لي

الِّ�َ    ) از آن یاد کند؟٢٠ :(شعراء» فعََلْتُهَا إذِاً وَأنَاَ مِنَ الضَّ

  عمل شیطان

قالَ هذا مِنْ «اندازد:  فعل را بر گردن شیطان می سوره قصص حضرت موسی ١٥در آیات 

يْطانِ  بـه ایـن  توانـد منازعـه و ورود ناخواسـته حضرـت موسـی ایـن فعـل می». عَمَلِ الشَّ

مشـارالیه هـذا  یـتب درگیری و گرفتار شدن در عواقب قتل باشد. در برخی روایـات اهـل

رسـد مـراد  نظـر می کـه بـه )١٩٩ ص ،١ ق، ج ١٣٧٨ بابویـه، (ابـن منازعه دانسته شـده اسـت

بـه ایـن  ضرت موسـیـکـل حادثـه و ورود حـ  اسرائیلـی، ضرت از درگیری قبطـی و بنیـح

  داستان نیز هست.

آن بـه  دلیـل انتسـاب  باشـد و بـر ایـن اسـاس،» قتل«تواند مراد از مشارالیه هذا،  نیز می

قتـل او را  حضرت موسـی قرآن بیان به(زیرا _ این که قبطی مهدورالدم بوده  با ـشیطان 

ظلم بر او تلقی نکرده بلکـه ظلـم بـر خـود دانسـته) گرفتـار شـدن در آفـات آن اسـت؛ زیـرا 

کـرد و یـا اساسـاً منتفـی  محـدودشدت  اسرائیل را به به بنی رسانی حضرت موسی خدمت
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رو اسـت کـه در  یاری کردن فرعون و قبطیان ستمگر اسـت و از ایـنبیری به تعهمین اندازه 

  کار مجرمان نباشد (والله العا�).  ککند هرگز کم ادامه تعهد می

فارغ از صحت روایت و تفسیر نخست یا عدم پذیرش آن و تفسـیر اخیـر، نفـس   بنابراین

ن دلیل کـه مـانع بلکه ظرف تحقق آن به ای ،ماهیت شیطانی نداشته فعل حضرت موسی

  انجام وظایف شده، به شیطان انتساب دارد. 

مفعـول ظلـم را نفـس خـویش (إِ�ِّ ظلََمْـتُ نفَْسيـ) قـرار  ضرت موسـیـح ١٦در آیه 

دهد و این، در مقام اقرار در برابر آگاه مطلق است؛ یعنی بیانش دقیـق و عـین صـداقت  می

بایست ظلم را تنها بـه خـود محـدود  است؛ بنابراین اگر ظلم نسبت به شخص قبطی بود �ی

إنی ظلمت غیری یا غیری و نفسی! ظلـم بـه نفـس نیـز از   بایست عرضه دارد: می  کند و مثلاً

باب پیامدهای سوء و زح�تی است که بروز کرد و مانع ادامـه یـاف� کـار خیـر او شـد. گویـا 

کـرد تـا  نتخاب میکرد و بین بد و بدتر، بد را ا بایست بیشتر تحمل می می حضرت موسی

  فرصت مناسب برای دفاع از همه مظلومان فراهم شود. 

  غفران الهی

معنـای لغـوی یعنـی پوشـاندن  برخـی ایـن فـراز را بـه».  فـَاغْفِرْ لي»  در ادامه آمده است:

هـو إلغـاء تبعـة فعلـه و إنجـاؤه  »فَاغْفِرْ ليِ «اند؛ علامه در تفسیر این فراز آورده است:  گرفته

يْنـاكَ «تخليصه من شر فرعون و ملئه، ك� يظهر من قوله تعالى: من الغم و  وَقتَلَْـتَ نفَْسـاً فَنَجَّ

معنای مغفرت مصطلح و آمرزش گناه نيست، بلكـه مـراد  به »فَاغْفِرْ ليِ «)؛ ٤٠ :(طه »مِنَ الغَْمِّ 

 از آن اين است كه خدايا اثر اين عمل را خنثى كن و مراد از عواقب وخـيم آن خـلاص گـردان

يْنـاكَ مِـنَ الغَْـمِّ «و از شر فرعون و درباريانش نجات بده و اين معنا از آيه   »وَقتَلَْتَ نفَْساً فَنَجَّ

ایـن معنـا و تفســیر  امـا ،)١٩ ص ،١٦  ق، ج ١٤١٧ ی،ی(طباطبـا »شـود بـه خـو� اسـتفاده مـى

یـز بـه همـین ن» فغََفَـرَ لـَهُ «معنـای پوشـاندن باشـد،  بـه» فـَاغْفِرْ لي«صحیح نیست؛ زیرا اگـر 

معنای واژه نخست (اغْفِرْ) است و این معنـی بـا آیـه  معناست؛ زیرا عطف به آن و مشعر به

ه�هنگ نیست؛ زیرا اگر مراد پوشاندن بود، معنـی نداشـت در  شناختی زیباییلحاظ  بعد به

بُ...«آیه بعد بفرماید:  ایـن معنـی بـرخلاف   و افـزون بـر ایـن،» فأَصَْبَحَ فيِ المَْدينَةِ خائِفاً يترََقََّـ
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کـه دربـاره » فغََفَرنْـَا لـَهُ ذَلـِكَ «سـوره صـاد:  ٢٥های مشـابه اسـت ماننـد آیـه  دیگر کاربست

وَظـَنَّ «در قضاوت بین دو برادر و در پاسخ به استغفار او اسـت:  اولای حضرت داود ترک

ا فَتَنَّاهُ فَاسْتغَْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ راكعِاً وَ أنَاب   ).  ٢٤ :(ص»  داوُدُ أَ�َّ

  نکردن مجرمان  یاری

گر مجرمـان بـوده کـه  قبـل از کشـ� قبطـی یـاری سؤال این است که مگر حضرت موسی

  بندد؟!  اینک پس از غفران الهی به عدم یاری مجرمان عهد می

های مختلف بـه  صورت پنهانی به شکل که تا آن روز به رسد حضرت موسی نظر می به

ت و با نفوذی که در دستگاه فرعون داشـت، از قـدرت خـویش بـه شتاف اسرائیل می یاری بنی

کرد، با ارتکاب قتل در معرض خطر قرار گرفـت و از  اسرائیل استفاده می نفع ستمدیدگان بنی

هـا بـرای  مانـد و آن رو فرصت خدمت از او گرفته شد. او حتی اگـر در بـین فرعونیـان می این

ــد، بــاز جایگــاه ســاب قتــل او توطئــه �ی ــرار  ق خــود را �یکردن یافــت و در جایگــاه مــتهم ق

گرفت. در نتیجه این حادثه هرچند با حذف یکی از وفاداران فرعون همراه بود، لـیکن بـا  می

اسرائیـل انجامیـد و ایـن از  بـه ضرر بنـی  نهایتاً  های پنهان حضرت موسی قطع شدن کمک

؛ (واللـه العـا�) ن بـودخود نوعی یاری رساندن به دستگاه ظا� فرعو  نگاه حضرت موسی

رو به درگاه خدا عذر تقصیر آورد و تعهد کرد که دیگر حتی بـه ایـن انـدازه و بـه ایـن  از این

گر فرعونیان و ظالمان و مجرمان نباشد. قرینه روشن بر تأیید این تفسیر این اسـت  شکل یاری

کـرده  می گر مجرمـان نبـوده، بلکـه تـلاش هرگز قبل از قتل قبطی یاری که حضرت موسی

  بر آن دلالت دارد.  ١٤در آیه » كَذلكَِ نجَْزيِ المُْحْسِن�َ «اسرائیل باشد و فراز  گر بنی یاری

بیشترین تطابق را با سیاق و عبارات آیـات و بیشـترین  ـ به باور نگارنده ـ آنچه گفته شد

ه تـوان بـ دارد و بر این اساس می ه�هنگی را با رعایت بلاغت و عصمت حضرت موسی

 ارزیابی تفاسیر دیگر مفسران پرداخت. 

  اءسوره شعر  ٢٠سخنی درباره آیه 

کنـد (وَفعََلْـتَ  شـدت سرزنـش می در برابر فرعون کـه او را بـه در این آیه حضرت موسی

ـالِّ�َ  قاَلَ فعََلْتُهَـا إذِاً وَ «فرماید:  فعَْلَتَكَ الَّتِي فعََلْت) می » أنَـَا وَ «در ایـن آیـه واو ». أنَـَا مِـنَ الضَّ
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حُكْـً� وَجَعَلَنـىِ   فَفَرَرتُْ مِنكُمْ لـَ�َّ خِفْـتُكُمْ فَوَهَـبَ لىِ رَ�«گوید:  حالیه است. او بلافاصله می

دهد بین واقعه و ترس زمانی گذشـته اسـت و خـبر آن  نشان می» لَ�َّ خِفْتُكُمْ ». « مِنَ المُْرسَْلِ�

به مقتضـای  باشد. حضرت موسی میمرد در مورد توطئه قتل پس از گذشت مدت زمانی 

الِّ�َ «بلاغت و تبکیت، با گف�  ، زمینه روانی لازم برای تبلیـغ را فـراهم »فعََلْتُهَا إذِاً وَأنَاَ مِنَ الضَّ

    بیان چند تفسیر، آمده است: . در تفسیر �ونه پس ازآورد می

ان او باشـد و عظمـت كيـ تر با مقـام مـوسى تفس� سومى كه شايد از جها� مناسب«

سـخنى گفتـه كـه ظـاهرش  ؛كار برده اسـت در اينجا يك نوع توريه به اين است كه موسى

خداونـد راه حـق را بـه مـن نشـان  اين بوده من در آن زمان راه حق را پيدا نكرده بودم بعداً 

دانسـتم  كـه مـن �ـى در باطن مقصود ديگرى داشته و آن اين اماداد و مقام رسالت بخشيد، 

شود وگرنه اصل كار حق بود و مطابق قانون عـدالت (و  كار مايه اين همه دردسر مىكه اين 

كه من آن روز كه اين حادثه واقع شد راه را گم كرده بودم و بـه آنجـا رسـيدم كـه ايـن  يا اين

  .)٢٠٤ ص ،١٥  ، ج١٣٧١دیگران،  و شیرازی (مکارم ».حادثه رخ داد)

خواهـد  �ایـد، ایـن اسـت کـه فرعـون می ر میت پاسخ دیگری که به باور نگارنده مناسـب

تـو از مـا نبـودی، مـدتی تـو را در بـین   گوید: رو می را شرمنده کند، از این حضرت موسی

خواهـد  خوردی و �کـدان شکسـتی! ضـمناً می اما تو �ک ،خودمان پذیرفتیم و بزرگت کردیم

از شـ� نیسـت و به حضار در مجلس بگوید این شخصـی کـه رسـالت و آیـین جدیـد آورده، 

غریبه است و ترک آیین بومی و پذیرش یک آیین از فردی بیگانـه زشـتی و شـناعت بیشـتری 

وَفعََلْتَ فعَْلَتَكَ الَّتـِي فعََلْـتَ وَأنَـْتَ  *قالَ ألَمَْ نرَُبِّكَ فِينا وَليِداً وَلبَِثتَْ فِينا مِنْ عُمُركَِ سِنِ�َ دارد (

  .))١٩-١٨ شعراء:( مِنَ الكْافِرِينَ 

زمانی که آن کار را کردم، در زمره فرعونیـان کـه   فرماید: در پاسخ می حضرت موسی 

بلکـه یـک قتلـی  ،اند، بودم و چنین نبود که میه�ن باشم و مرتکب قتل شوم جمعیت گمراه

مصـداق نـدارد!   »خوردن و �کدان شکسـ� �ک«در درون یک گروه اتفاق افتاد و این وصله 

تدبیر فوعـون در تحریـک عواطـف حـاضران را ختثـی کـرد و  در حقیقت حضرت موسی

اضافه بر این، به حاضران در جلسه در کاخ فرعون القا کرد که من از خود ش� بودم و چـون 

ترسیدم، ش� را ترک کردم؛ بنابراین رسالتم را کسـی کـه از ش�سـت بـر شـ� عرضـه کـرده و 
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اسـتفاده کـرد؟ » الضـالین«ست چـرا از گونه ا غریبه نیست. ممکن است پرسیده شود اگر این

ام بـه  که من جـزو شـ� بـوده برای جلوگیری از هر سوءاستفاده احت�لی؛ یعنی این  گوییم می

قـالَ  بلکـه شـ� ج�عتـی گمـراه هسـتید ( ،کار ش� راضـی بـوده باشـم این معنا نیست که به

الِّ�َ  مْ لـَ�َّ خِفْـتُكُمْ فَوَهَـبَ ليِ رَ�ِّ حُكْـ�ً وَ جَعَلَنِـي مِـنَ فَفَـرَرتُْ مِـنْكُ  *فعََلْتهُا إذِاً وَ أنَاَ مِنَ الضَّ

 .))٢١-٢٠شعراء: ( المُْرسَْلِ�َ 

  »حکم«ب) شبهه زمان اعطای 

سوره قصص زمان اعطای حکـم قبـل از فـرار بـوده  ١٤ممکن است پرسیده شود براساس آیه 

هُ وَاسْتَوى«است:   ٢١و در آیـه » �ً وَعِلـْ�ً وكََـذلكَِ نجَْـزيِ المُْحْسِـن�َ آتيَْنـاهُ حُكْـ  وَلَ�َّ بلََغَ أشَُدَّ

فَفَـرَرتُْ مِـنكُمْ لـَ�َّ خِفْـتُكُمْ «سوره شعراء زمان اعطای حکـم بعـد از فـرار بیـان شـده اسـت: 

  ، آیا این تهافتی ندارد؟» وَجَعَلَنىِ مِنَ المُْرسَْلِ� فَوَهَبَ لىِ رَ�ِّ حُكْ�ً 

علـم و حكمـت داراى «پرسـش چنـین پاسـخ داده شـده اسـت:  در تفسیر �ونه بـه ایـن

ترى را بـه هنگـام  يافته بود و مرحله كامـل يك مرحله را قبلاً مراحل مختلف است، موسى

  .)٢٠٥ ص ،١٥  ، ج١٣٧١ دیگران، و شیرازی (مکارم »نبوت و رسالت پيدا كرد

صص) و حکـم شاهد بر صحت این پاسخ همنشینی حکم و علم پیش از فرار (در سوره ق

و رسالت پس از فرار (در سوره شعراء) است؛ یعنی حکم پیش از فرار تناسبی با علـم و رشـد 

دارد و حکم پس از آن با رسالت ه�هنگ است و بسا افزون بر مرتبه، جـنس ایـن دو حکـم 

 نیز متفاوت باشد.
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  منابعفهرست 

  .قرآن کریم

  .ق ١٤١٢ ارالهجرة،د: قم الخامسة، بعط صالح، صبحی نسخه ،البلاغه نهج

: تهـران لاجـوردی، مهـدی کوشـش بـه ،أخبارالرضا عیون علی، بن محمد بابویه، ابن .١

  .ق ١٣٧٨ جهان، نشر

 الحـوفی احمـد تصـحیح ،الشاعر و الکاتب ادب فی السائر المثل الدین، ضیاء الاثیر، ابن .٢

  .م ١٩٥٩ نهضة، مطبعة: قاهرة الاولی، طبع طبانة، بدوی و

 ،١ چ ،عاشـور ابن بتفسـ� المعـروف التنـوير و تفسـ�التحرير اهر،محمدط عاشور، ابن .٣

  . ق ١٤٢٠  العر�، التاريخ مؤسسة: ب�وت

 طبـع ،البیـان علم و القرآن علـوم إلی المشوق الفوائد بکر، ابی محمدبن جوزیه، قیم ابن .٤

  . ق ١٤٠٨ العلمیة، دارالکتب: بیروت الاولی،

 الســلام عبد تحقیــق ،)جلــدی ٦( اللغــة یسمقای معجــماحمــد،  الحســین ابو فــارس، ابن .٥

  .ق ١٤٠٤ الاسلامی، الاعلام مکتب: قم هارون، محمد

  .تا بی مصر، نهضة مطبعة: قاهره ،٢ چ ،القرآن بلاغة من احمد، بدوی، احمد .٦

بنیـاد   ، مشهد:١چ  ،کریم قرآن مشابه آیات در تعابیر تفاوت حکمت اهوارکی، زهره، .٧

  .١٣٩٤ضوی، ر  قدس آستان اسلامی های پژوهش

شركـت چـاپ و    ، تهران:١، چ افسانه تحريف قرآنشریفی، محمود،  ؛جعفریان، رسول .٨

  .١٣٨٢الملل،  نشر ب�

  .١٣٩٣ ، قم: مرکز نشر اسراء،تحریف از قرآن نزاهتعبدالله،  آملی؛ جوادی .٩

 و شـناختی زیبایی تفاسـیر چیستی در تطبییقی پژوهشی«جواهری، سیدمحمدحسن،  .١٠

  .١٤٠٢، ١٠٦، ش�ره ای قرآنیه پژوهش، »بلاغی

، تهران: پژوهشـگاه ١، چ اعجاز بیانی و تأثیری قرآن کریمجواهری، سیدمحمدحسن،  .١١

  .١٣٩٨فرهنگ و اندیشه اسلامی، 
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 تـاریخ( کـریم قـرآن ناپـذیری تحریف بـر تـاریخی برهان ، سید محمدحسن،جواهری .١٢

  در آستانه انتشار. ،)قرآئات تاریخ و قرآن

مؤسسـة  ، تهـران: ٣، چ های قـرآن مبـانی هـ�ی قصـهوالقاسـم، حسینی (ژرفا)، سیداب .١٣

  .١٣٧٩فرهنگی طه، 

، مصرـ: مکتبـة انجلـو ٣، چ الکـریم القـرآن فی القصصی الفنمحمداحمد،  الله، خلف .١٤

  م. ١٩٦٥ المصریه،

 مفـردات( القرآن غریـب فـی المفـردات محمـد،  بن حسـین القاسـم ابو راغب اصفهانی، .١٥

  .۱۳۶۲ سیدكیلانی، محمد ضبط و تحقیق ،)آنالقر  غریب فی القرآن الفاظ

 اللّـه، خلف محمـد تحقیـق ،القـرآن إعجـاز فـی رسائل ثلاث جرجانی، خطاّبی؛ رمّانی؛ .١٦

  .م١٩٦٨/ ق١٣٧٨ دارالمعارف،: القاهرة الثانیة، طبع سلام، زغلول محمد

 الفضل ابی محمد تحقیق ،القرآن علوم فی البرهان عبدالله،  محمدبن الدین بدر زرکشی، .١٧

  .م ١٩٥٧/ ق ١٣٧٦ العربیة، الکتب احیاء دار ،]جا بی[ الاولی، طبع ابراهیم،

 فرهنـگ و علـوم پژوهشـگاه: قم ،١ چ ،قرآن آیات شناسی زیبایی سیدحسین، سیدی، .١٨

  .١٣٩٠ اسلامی،

  ق. ١٤٢٥ دارالفکر، الاولی، طبع ،انواعها و اللغة علوم فی المزهر الدین، جلال سیوطی، .١٩

 دارالرشید: بیروت الرابعة، طبع ، القرآن اعراب فى الجدول ، لرحیما عبد محمودبن صافى، .٢٠

 .ق ١٤١٨ ، الإی�ن مؤسسة

 اسلامى انتشارات دفتر: قم ،٥ چ ، تفسیرالقرآن فى المیزان سیدمحمدحسین، طباطبایی، .٢١

  .ق ١٤١٧ علمیه، حوزه مدرسین  جامعه

ارت امور خارجه، ، تهران: وز ١، چ  صيانة القرآن من التحريفمعرفت، محمدهادی،  .٢٢

١٣٧٩.  

 .١٣٧١ الاسلامیة، دارالکتب: تهران ،١٠ چ ،�ونه تفس� دیگران، و شیرازی مکارم .٢٣

  


